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  فقر تئوريك  مباني متافيزيکي طب مدرن

ياحمد شه گل
1  

  چکيده

نه تنها  ؛ افتد بيني سازگار مي و با هرگونه جهانکه طب نوين فارغ از جهان بيني است  صور مي شودتچنين 

همواره از مباني مابعد الطبيعي تغذيه مي شوند . همانگونه که علوم طبيعي مسبوق به  تجربيعلوم طب نوين بلکه 

کي شکل داده است .پزشکي مدرن صورت معرفتي پزشکي يکي هستند.عقبه طب مدرن را مباني متافيزياني متافيزمب

 روحخاص است که در سرزمين مدرنيته متولد شده و چنين ميوه اي هيچ گاه نمي تواند ثمره عالم سنتي باشد. 

زيست شناختي ومکانيکي به انسان ،  نگرش برخي از اين مواردمدرنيته در کالبد پزشکي جديد دميده شده است.

  کي طب نوين  است.يمباني متافيزنقد  وحذف روح از پيکره  انسان ،جزء نگري و... است . اين مقاله  در صدد بررسي 

  

  کليد واژگان

  ،نگرش زيست شناختي، جزء نگري، کل نگري  نفس و بدنرابطه  ،متافيزيک، مدرنيته مباني طب جديد ،
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  هاشار
يابند که از بيرون در حصار علم  ها کمتر فرصت اين را مي پزشکان آلوپاتيک با غرق شدن در دنياي ريز سلول

و و چه ثمراتي به بار آورده است؟  رويانيدهگر اين باشند که بذر طب نوين چه نهالي  پزشکي نوين نظر کنند و نظاره

برند که طب نوين فارغ  کند؟ برخي از پزشکان گمان مي ذيه ميطب نوين مباني و مبادي غير تجربي  خود را از کجا تغ

افتد غالب پزشکان تصور مي کنند  که طب جديد تکامل يافته  بيني سازگار مي بيني است و با هرگونه جهان از جهان

و ها  طب اخلاطي (طب سنتي )است و تکامل  طب جديد در بکارگيري صنعت و تکنولوژي، تجهيز و تکثير بيمارستان

  ها، گسترش فنون درمان و توليد انبوه داروها و ... است.  درمانگاه، تخصصي شدن گرايش

کند اما  اين نگرش واقعيت است ، اما تمام واقعيت نيست . اگرچه موارد مذکور به تفاوت اين دو علم اشاره مياگر چه 

ها عبور کنيم تا ببنيم کدام ريشه  ميوه هاي طب جديد است. براي فهم مقدمات و مقومات آن بايد از ها از ميوه اين

  هايي را پرورانده است. است که چنين ميوه

در اين مقاله بدونه قصد ورورد  اين مقاله نگاه فراطبي به طب است که در واقع ذيل مباحث فلسفه طب قرار مي گيرد

آگاهانه يا نا آگاهانه  که طبيباناست در صدد طرح و جرح برخي از مباني فلسفي  طبدرون سيسيتمي به مباحث 

    قرار داده اند.طب  نامرئي مباحث عقبه

  متافيزيک و طب 

 - 4فلسفه در طب  - 3طب در فلسفه  -2فلسفه و طب  -1رابطه فلسفه و طب به چهار صورت قابل تصور است: 

  ي طب فلسفه

  ن دو با هم فرق دارد.در قسم اول، پزشكي و فلسفه به صورت دو دسته كاملاً مستقل كه روش و موضوع و غايت آ

در قسم دوم از دستاوردهاي طب براي تعيين مصاديق فلسفي و يا تبيين برخي از مباحث فلسفي استفاده كرد.  

  كند تا رابطه ذهن و بدن را روشن سازد. استفاده مي» نوروپاتولوژي«هاي تجربي  مثلاً فيلسوف ذهن از داده

ست آوردهاي طبيبان استفاده مي کنند و چنانکه مي دانيم فلاسفه فيلسوفان نيز در بحث رابطه نفس و بدن از د

اسلامي براي تبيين رابطه مجرد با مادي از روح بخاري استفاده کرده اند که يکي از مسائل علم طب بوده است 

از كند و شناخت ما  هاي تجربي در مورد بدن انسان بخشي از مباحث نفس فيلسوفان را متحول مي استفاده از داده

شود. براي شناخت دقيق از روح توجه به مراحل تكون انسان، عوامل مؤثر در  تر مي نفس كارآمدتر و دقيق

يادگيري و رشد عقلي انسان، آشنايي اجمالي با بيولوژي و فيزيولوژي انسان، چيستي موت در طب، ماهيت 

آن با روح و ساير مباحث كه پزشكي و اختلالات رواني، تأثيرات جسم بر روان، چرايي ضعف بدن در طب و ارتباط 

شناسي كه با مباحث فلسفي مرتبط است نياز ضروري است.و ضروري تر از آن تنبه فيلسوفان به اين مساله  روان

 است.
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كند. در فلسفه قبل از علم بخشي از  فلسفه در اين كاربرد از فلسفه قبل از علم به فلسفه بعد از علم هبوط مي

كند و فلسفه بعد از علم بخش ديگري است كه به تطبيق اين  واعد كلي عقلي را تبيين ميفلسفه است كه فقط ق

  2پردازد. قواعد بر موارد خاص مي

اي ديگر از ارتباط فلسفه و طب است كه در آن، مباني و مفروضات علم طب، در فلسفه پي ريزي  قسم سوم گونه

  شود. مي

  :به سه صورت قابل تصور است  ه دوانده استاخت هاي طبي که در فلسفه ريشسزير   مباني و

 احتياج علم طب به فلسفه در کليت و ضرورت قوانين طبي  -3  اثبات مبادي تصديقي طب -2  اثبات موضوع طب -1

  3_  تعيين روش و جهت علم طب 4

ما توضيح سه مورد اول در کتب فلسفي تحت عنوان نيازمندي علوم طبيعي به فلسفه مرو بحث قرار گرفته است ا

مورد چهارم اينکه متافيزيك بي آنكه بخواهد در تك تك مسائل علوم دخالت كند سير كلي و روح حاكم برآنها را 

کي علوم تجربي مي پردازد و به عبارت ديگر  روش و جهت يفلسفه در اين مقام به تدارک مباني متافيز .كند تعيين مي

  كند. علوم طبيعي را روشن مي

متافيزيكي مقدمات و مقدماتي است كه از جنس مباحث درون سيستمي علم طب نيست در عين حال مراد از مباني  

توان گفت ساختمان علم طب براساس اين  تاثير سازنده اي در تحول ، تکامل و تنازل علم طب دارد. بطوري كه مي

ند  .اين مباني  عناصر ک مفروضات ساخته شده است در واقع  متا فيزيک روش و جهت علوم طبيعي را روشن مي

گيرد. زيرا اين مباحث  نامرئي علوم طبيعي را تشکيل داده اند. چنين مباني و مبادي در علم طب مورد كاوش قرار نمي

از موضوع علم طب خارج است.از طرف ديگر جزء نگري افراطي و غرق شدن در دنياي ريز ذرات پزشكان را از نگرش 

كنند و در  دانند كه اصول موضوعه خود را از كدام فيلسوف تغذيه مي ه،  آنان نميكلان و كلي به اين علم بازداشت

لاجرم درباره انسان پيش وقتي که پزشک به مطالعه بدن انسان مي پردازد درياي كدام مكتب فلسفي شناور هستند.

در نظر تاثير مي گذارد .مباشر يا غير مباشر در تئوري هاي علمي او ها فرض هايي دارد که هر يک از اين پيش فرض

و فرايند  ابعاد وجودي انسان  را در جسم خلاصه کرده است قهرا نگرش او به بيماري هاي روانيکه  بگيرد پزشکي 

. و يا فرض کنيد طبيبي را که جسم انسان در همين راستا تنظيم مي شود  درمان او نيزتئوري ها و و مادي  هاي فکري

در اين صورت ممکن است بعضي از اعضا و وجود انسان را از حکيمي مدبر نمي داند  را داراي نقص وجودي مي داند

  انسان را به توهم زايد بودن حذف کند .

اي چون بقراط و جالينوس و خصوصاً بوعلي پي ريزي شده است. لذا روح  مباني فلسفي طب سنتي توسط فلاسفه

كه بوده اند  بقراط معتقد  و کساني چوننتي ديده مي شود.تفكرات فلسفي بوعلي در تار و پود و اصول و فروع طب س

   طبيب بايد فيلسوف باشد.

                                                 
185، ص 1اح يزدي، شرح الهيات شفا، جمحمدتقي مصب - 2 

160، ص 1بطور كلي علوم طبيعي در اين چهار مورد از فلسفه تغذيه مي گيرند .براي اطلاع بيشتر  ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، شرح الهيات شفا، ج -   3  
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 4داند. ابن سينا در كتاب قانون تحقيق درباره برخي از مباني طبي را برعهده فيلسوف مي

ر ريشه طب بوعلي در حكمت نهاده شده و از اصول حكمي سرچشمه گرفته است در نظر او انسان به عنوان عالم صغي«

و آخرين مرحله سلسله مراتب وجود جهاني و نقطه بازگشت به مبدا مورد بررسي قرار گرفته است به اين جهت اصول 

  5»باشد. شود و كليدي براي فهم انسان به عنوان عالم صغير مي طب بوعلي آخرين مرحله جهان شناسي محسوب مي

در مباحث فلسفه طب را روشن  وياز مبرم به كند و كاها در روش، مباني و مبادي مكاتب پزشكي ن ها و تهافت تفاوت

قياس گاه  ي را طب تبمكا بقدري است که تباين و تفاوت كند. هر مكتب طبي روش و مبادي خاص خود را دارد كه  مي

هاي وجودي انسان  افكنند و پرده از ساحت نظر مي انساناي خاص به  دريچهمکاتب طبي از . هر يك از نمايدمي  ناپذير

  گيرند. برمي

  جان لاک ،برکلي و هيوم    آبشخور طب نوين را آراء  6تاثير متقابل فلسفه و طب غير قابل انکار است آنتوني استور

 7مي داند .

صورت چهارم كه امروزه در ديار مغرب زمين رواج پيدا كرده فلسفه طب است. فلسفه طب روش و محتواي پزشكي را 

گيرد. موضوع فلسفه پزشكي علم پزشكي است كه به مباحثي چون  ررسي قرار ميبه عنوان موضوع تحقيق مورد ب

رابطه نفس و بدن، تجربه گرايي و واقع گرايي در طب، موضوع، روش، معرفت شناسي پزشكي، تكنولوژي و تشخيص 

 گيرد. هاي ارزش و طب و... مورد توجه قرار مي درمان، پيش فرض

و نوع قسم سوم و چهارم است ، يعني نگاه از زاويه فلسفه در طب يا فلسفه طب . افق نگاه ما در اين تحقيق به طب از

و بر اساس برخي از تعاريفي که از فلسفه طب شده است يکي از  چنانکه ذکر شد اين دو قرابت زيادي با يکديگر دارند.

 فروع آن قرار مي گيرد. 

 رويش طب نوين در سرزمين مدرنيته 

علم مدرن است. مراد از علم با دنياي جديد، در علم مدرن است. قلب تپنده مدرنيته،  تفاوت اساسي دنياي قديم

بيني و افق جديد است. نهال طب آلوپاتيک در سرزمين مدرنيته روييده  علوم تجربي است ، که مولود جهان مدرن

  م  . شده است. اگر بخواهيم ماهيت طب جديد را هضم کنيم چاره اي جز شناخت دوره جديد نداري

باري مدرنيته شوون و قشون فراواني دارد و بحث و فحص در آن از حوصله اين گفتار خارج است اما ذکر 

  نمايد. اي گذرا از عناصر اصلي دوران مدرن براي درک ماهيت طب ضروري مي خلاصه

ستيلاجويانه در مادي و ناسوتي از عالم، تصرف ا کميت انگاري، راز زدايي و نفي عناصري معنوي، ارائه تصويري

  نگري، صنعت زدگي و ... از جمله خصوصيات علم جديد است. طبيعت، جزء

                                                 
9ابن سينا ،قانون در طب ،ص  - 4 

389سيدحسين نصر، نظر متفكران اسلامي درباره طبيعت، ص  - 5 

anthony storr_6 
12در آمدي بر فلسفه طب ،مقدمه مترجم ، همايون مصلحي ،ص_   7 
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كه از عناصري چون ماده و صورت و جوهر و عرض ذاتي و عرض تشكيل شده بود  سنتي نظام فلسفهدر دوره جديد  

دهد. كيفيت  تشكيل ميكند، و به جاي آن جرم، حركت، انرژي روح علم جديد را  بساط خود را از علم نوين جمع مي

  نشيند. بيند و در صدر مي انگاري مغلوب و مطرود و كميت گرايي قدر مي

و ماهيت علم  8 رابطه انسان با طبيعت را بر هم زده است و منشا بحران انسان با طبيعت شده است . علوم جديد 

  9.است  در ذات علم جديد نهاده شدهجديد را قدرت تصرف در دنيا و استيلاء بر طبيعت 

بندد. نتيجه چنين نگرشي تلقي ماشين انگاري از  در مدرنيته عناصر معنوي و شعور و غايتمندي از عالم رخت برمي

  .جهان در  قرن هفدهم است. در نگرش ماشيني جهان چيزي جز ماده و انرژي نيست 

بندند و كميات جايگزين  دوران مدرنيته شاهد سيطره كميت گرايي هستيم امور كيفي اندك اندك رخت بر ميدر 

دوره عالم عبارت است از ماده و انرژي و تنها راه شناخت آن حس و يا آشنايي كه منتهي به اين د. در وشمي كيفيات 

هايي كه از انطباع حسي  حكايت نكند بي معنا است. برخي از فيلسوفان همه امور  حس شود است به نظر هيوم واژه

شود . امور معنوي  خواندند. در دوره جديد هستي بي روح و تك ساحتي مي ميو مهمل ا معن مربوط به متافيزيك را بي

ساعت ساز  يخدابه بندد خدايي که ابن سينا آن را فاعل تام وغني معرفي مي کند در نظر نيوتن  از عالم رخ بر مي

  تبديل مي شود.

نيده شده است. راز زدايي و نفي اسرار خصوصياتي که براي دوران مدرن گفته شد در تار و پود طب آلوپاتيک ت

از انسان با تفسير مکانيکي و زيست شناختي از انسان حاصل شد. در نتيجه اين تحول پيدايش علوم نوين پزشکي 

   10 کند. بوده است که با بيمار بصورت مکانيکي و غيرانساني برخورد مي

با اسرار به انساني زميني، ملکي، و موجودي  در پزشکي جديد انسان از ماهيتي الهي، ملکوتي، قدسي، آميخته

   )مکانيکي و فيزيولوژيکي و تهي از اسرار تنزل يافته است . (در مباحت بعدي به چگونگي اين تنزل اشاره خواهد شد

هاي بارز اومانيسم طرح انسان به عنوان موجودي  از جمله شاخصه هاي مهم مدرنيته اومانيسم است. شاخص

ي و قدسي، اصالت فردگرايي، لذت جويي و ... است. بعد از انقلاب صنعتي برخي از نحيان تفکر وگاشتدنيوي، ناديده ان

هاي الهي به طبيعت به چالش کشانده شد مهمترين رخدادهاي علمي دورة رنسانس، سنت شکني،  ترين نگرش اساس

که تأثير  فاقات دوران مدرن استاخير اجهد ات هر يک از مواردارائه فلسفه مکانيکي و ماشيني از طبيعت است. 

   تار و پود طب را تسخير کرده است .بسزايي در علم طب داشت و به صورت نامرئي 

باشد همه مورخين به قلت بضاعت او در علم طب  گذار طب نوين مي به عنوان مثال پاراسلس که در اروپا بنيان

ي ابن سينا منشأ تبديل طب طبيعي به طب شيمايي شد اتفاق نظر دارند. با اين حال قيام پاراسلس عليه مکتب پزشک

هاي کفش  او در روز افتتاح کرسي استادي خود کتاب قانون ابن سينا را در آتش افکند و سوزاند و مدعي شد که تکمه

                                                 
  .11ر.ک: حسين نصر، انسان و طبيعت، ص  .8

97ر.ك فلسفه در بحران، رضا داوري، ص  -9  
  .395همان، ص  .10
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  11 من از ابن سينا خردمندتر است.

شد. در آن  بول واقع ميگفت مورد ق سنت شکني علمي بود هر کسي سخني عليه قدما مي فضاي اوائل رنسانس جو

ارسطو فضا فقط کافي بود که سخني نو و جديد مطرح شود تا دستاويزي براي طرح آراء و عقايد گذشتگان باشد.. 

بدبخت اما  12هاي بزرگ نوع بشر بوده است  ستيزي به حدي رسيد كه راسل صراحتاً گفت كه ارسطو يكي از بدبختي

  !!!انکار کند عالم را درخدا   پذيرد اما وجودبا وجود سگ پاسبان رکه آن کسي است  تر از

وعه اين مهمترين دوران هاي کل بشريت است بگونه اي که مجميعني مدرنيته دوره قرون وسطي و مولود بعد از آن از 

 عوامل فراواني از تعارض و تناقضمسائل هر يک از اين در پيدايش باري  .تاثير گذاشت بشر رخداد ها در دين و دنياي

 با دانشمندان موثر بوده است .  کشيشان املعبا علم تا تحجر و نحوه تآن در متون مقدس و ناسازگاري 

هاي بود که به طب مدرن نيز رسوخ کرد و در طب  تفسير ماشيني و مکانيکي از طبيعت در دوران مدرن از ويژگي

اد به نگرش مکانيکي جسم انسان تنها به در نتيجه اعتق«مدرن يک تفسير مکانيکي و ماشيني از انسان ارائه شد. 

  13 هاي علوم فيزيک و شيمي تنزل يافت. عنوان عنصري از يک نظام طبيعي کاملاً کمي و تابع قانونمندي

شود مبارزه با مکانيسم بدن و سرکوب  رد و پاي تصرف استيلاجويانه عالم مدرن در علم پزشکي نيز ديده مي

هاي درمان پزشکي است.پزشکي جديد دستکاري هاي عظيمي در خلقت انسان  وشدرماني (معلول درماني) از جمله ر

پردازند و اين امر چنان است  هاي بيماري مي ايجاد کرده است و به جاي توجه به علل بيماري به سرکوب علايم و نشانه

ودي  هوشمند و که طب جديد را به سرکوب درماني  مي شناسند. برخلاف طب اخلاطي که به انسان به مثابه موج

کنند در طب اخلاطي طبيعت ياور و خادم طبيعت بدن است و با مکانيسم بدن  داراي مکانيسم و قوانين خاص نظر مي

پردازد. در طب اخلاطي بدن يک جريان هوشمند و خودکار است و طبيب در هنگام انحراف کارکرد بدن،  به مبارزه نمي

  که با قوانين ارگانيسم بدن مبارزه کند. . کند نه اين سعي در کمک  به طبيعت بدن مي

که طب سنتي متعلق به عالم سنتي است  مي باشدلازمه اين سخن که طب مدرن متعلق به عالم مدرن است اين 

سرزميني بارور  است که در هر بذريو  در دوران جديد، توان رشد و شکوفائي را ندارد ، همانطور که پزشکي نوين 

داند که چنين مجلسي مناسب حال و احوال او  ان ناخوانده دوران جديد است و خودش  ميمهمشود.طب سنتي  نمي

  نيست. و اگر او بخواهد بيايد بايد حقيقت و هويت خود را تغيير دهد که در اين صورت طب سنتي  نيست . 

که هوا ، اگر کسي در اين سخن که طب سنتي متعلق به عالم جديد نيست شک دارد، نگاهي به سته ضروريه 

اعراض نفساني است نظري  بيندازد و فقدان همه  وحرکت وسکون ، خواب بيداري ، طعام وشراب ، استفراغ و احتقان 

اين موارد و زوال داروهاي سنتي و نگرش اطباي قديم به بيمار و بيماري و بطور کلي انسان نيز نظري بيفکند تا قبول 

هاي سنتي بطي التأثير هستند و اين با ساختار سرعت گرايي  و درماناين حقيقت برايش سريع الهضم باشد. دارو 

                                                 
  103، ص 1972تاريخ روانپزشکي، تاليف الکساندر، چاپ  .11

42  حسن منصور، ص برتراندراسل، جهان بيني علمي، ترجمه  -12 

  .220حسين نصر، دين و نظام طبيعت، ص  .13
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هاي دوران مدرن است در پزشکي رسوخ کرده در  گرايي در امور که يکي از بدنه جامعه مدرن ناسازگار است. سرعت

حداقل  در کنند تا ها را فشرده و چکيده مي دهد. لذا براي اين کار قرص پزشکي جديد دارو و درمان سريع نتيجه مي

توجهي به قوانين و ارگانيسم بدن، در درمان بيمار حداکثر  ماده حداکثر انرژي نهفته شده باشد. در پزشکي جديد با بي

  در حاليکه همانطور که بيماري تدريجي بوجود مي آيد و تدريجي نيز دفع مي گردد .گيرند.  شتاب را بکار مي

اد جايگزيني من ابزاري به جاي من انساني است من ابزاري اعضا و يکي از مسائلي که در دوران جديد اتفاق افت

ابزاري  مانند  عينک عصا ،قلم ،در  امتداد ابزار جسماني  جوارحي انسان است که در حقيقت انسانيت دخالت ندارد و

و... است. در انسان قرار مي گيرد. اما من انساني برخاسته از عقل و روان وحقيقيت انسان است مثل تفکر، شناخت  

انساني شد. تفکر، حسابگري، حفظ  ابزارهاي جاي گزين منِ جديد با ورود ماشين آلات و تکنولوژي بدخيم منِ دورة

شود. در طب جديد با  معلومات، نقاشي، خطاطي که از ترشحات من انساني است. امروزه از طريق تکنولوژي انجام مي

  شده است. » من انساني«جاي گزين » من ابزاري« ورود وسايل آزمايشگاهي و صفحات عکسبرداري

اطباء قديم در تشخيص بيماري نقش فعالانه و کاشفانه داشتند آنها همه ذخاير علمي و عملي خود را در 

کنند و جاي تحقيق و  بردند. اما پزشکان امروز در تشخيص بيماري منفعلانه عمل مي تشخيص بيماري بکار مي

اند چنين مي شود  هاي آزمايشگاهي داده ، گزارشات بيمار زمام خود را بدست سيستمتشخيص از طريق نبض، چهره

که درد در سيستم ها ي آزمايشگاهي نشان داده نمي شود.و ممکن است کسي شديد ترين درد را داشته باشد ولي از 

  .آن جا که سيستم هاي آزمايشگاهي  ضايعه اي را نشان نمي دهند فرد راسالم تلقي مي کنند 

نگري، فروکاستن  بنابراين پزشکي جديد از فرزندان مدرنيته است. بدين ترتيب طب جديد با پذيرش جنون جزء

داري، صورتاً و سيرتاً ، بندگي و  گرايي، تکنيک زدگي، سرمايه سرعت ، انسان به جسم و فروکاستن جسم به ماشين

  بردگي خود را به دوران مدرنتيه نشان داد.

 بدن رابطه بين نفس و 

از آنجا که انسان مرکب از دو حقيقت نفس و بدن است و هر يک از اين دو ساحت رابطه اي تنگاتنگ  با يکديگر دارند 

  لذا اشاره گذارا به برخي از اين مباحث در فلسفه طب ضروري مي نمايد. 

ياتى را به كمك آن آلات نفس كمال اول براى جسم طبيعى كه داراى آلت و ابزار است و افعال حابن سينا  نفس  را 

او بين نفس از جهت تعلق و تدبير بدن  ذات و حقيقت نفس كه جوهرى مجرد و مفارق  14دهد، مي داند. انجام مى

ن است که  يك شوق طبيعى  سبب اتحاد آن دو در نظر او نفس صورت و بدن ماده آاست، تفاوت گذاشته است. 

   15 .شود مى

                                                 
10، طبيعيات ،ص ابن سينا ،شفا  _  14 

187_همان ، ص15   
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واسطه اي بنام نه بر بدن مادي تاثير مي گذارد ور مبني بر اينکه نفس مجرد چگوبن سينا براي پاسخ به چالش مشها

  .16روح نام مطرح مي کند 

 يكسري به نسبت نفس مافوق به توجه -2 ذاتي فقر - 1: داند مي چيز دو را بدن و نفس ارتباط منشأ اشراق شيخ

 انوار ساير و او بين و است نور سنخ از نفس باشد اشتهد ارتباط بدن با بايد برسد آنها به بخواهد اگر است بالقوه كمالات

 و تجلي محل و نفس قواي لشكرگاه انسان دارد  بدن را آنها به توجه اقتضاي سنخيت اين و است برقرار سنخيت دمجر

  .17 است نفس افعال مظهر

 رقيب هاي تئوري مانيجس حدوث نظريه اينکه تا کرده خو انديشه حدوث روحاني با  فيلسوفان ذهن متمادي ساليان

  .گرفت خود به ديگري ،فلسفه فلسفي نفس معرفت و زد کنار را

 ، يافته تکون ماده جوهري حرکت وسيله به نفس است البقاء وروحانيه الحدوث نظريه جسمانيه مبتکر نفس ملاصدرا
 اين و است انسان لقوّهبا قوّه، اين و مي باشد، منطبع جسم در كه است جسماني قوّه و صورت حدوثش، بدو در و 18

 كم و گيرد مي نيرو امثال، تجدّد و جوهري بحركت نفس مرتبه، اين از پس; مي شود آن وجودي مراتب نازلترين مرتبه

 و كند مي پيدا مسانخت طبيعت، ماوراي با و گذارد مي فراتر قدم جسم عالم از و شود مي افزوده وجوديش اشتداد بر كم

  .19»باشد نمي يقف حدّ او يعني رسد مي تجرّد فوق مقام به آن از بعد و عقلاني تجرّد آن زا پس و برزخي تجرّد بحدّ

هايي به بدن نياز دارد. .  به عقيده  منشا همه حركات ارادي و غير ارادي بدن نفس است. نفس براي انجام چنين حركت

  20ض در انسان را بر عهده مي گيرد .ملاصدرا نفس انسان کار تغذيه ، تنميه ،و تکميل و حفظ وسلامتي و رفع مر

مي داند بر خلاف ابن سينا  بدننفس از  و سبب ضعف و پيري بدن کمال نفس است و سبب موت طبيعي را قطع تعلق 

  . 21مي داند  بدن که سبب موت طبيعي را فساد مزاج و خرابي

 تعلق و 22ثنويت مي باشدگونه دوگانگي و د بدن مرتبه نازله نفس و فاقد هررننفس و بدن وحدت شخصي دا

   23. است  نفس ذاتي بدن به نفس

سه رويکرد کلي در ارتباط نفس و بدن وجود در فلسفه ذهن نيز رويکردهاي مختلفي نسبت به نفس و بدن شده است  

فرانمود گرايي ، اتفاق فته شده است مانند نظريه توازي ،نظرياتي که درآن وجود هر يک از نفس و بدن پذيردارد 

                                                 
232ابن سينا، پيشين ،ص _   16 

225 ص الاشراق، حكمه كتاب ،2 سهروردي،   ج_17    

333، ص 8اسفار ، ج  _18   

72 ص ، معقول، به عاقل إتّحاد آملي ، دروس زاده _ حسن19   

    51،ص   8_اسفار ،ج  20 

65 _ همان ،ص                21 

47، ص 9اسفار، ج_     22  

399، 8_همان ، ج   23 
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 کهليست ها نظريات ماترياکه تنها وجود نفس مورد پذيرش قرار گرفته است نظريات وحدت گرا  . يي ،تعامل گراييگرا

اينهماني نوعي  حذف گرايي،گوني مانند رفتار گرايي ،ابه صورت هاي گون بدن مادي را تنها واقعيت انسان مي دانند

  24ظاهر مي شود .مصداقي ،اينهماني 

حذف نفس و تحويل حالات رفتار گرايي ،حذف گرايي، اينهماني نوعي ،اينهماني مصداقي  بحلقه مشترک همه مکات

در مواضع مختلف مقاله اثبات خواهد شد که طب جديد شديدا از اين نگرش نفساني به عملکرد هاي فيزيولوژي است .

اط بين حالات رواني و فعاليت به علت شدت ارتبو روان شناسي نيز از هر يک از اين مکاتب متاثر است و متاثر است 

توهم شدند و  روان را  همان فعاليت مغز دانستند.  دچار26و اسکينر25هاي مغز برخي از رفتار گرايان از قبيل واتسون 

آنان براي رخدادهاي رواني وجود خارجي قائل نبودند لذا رفتار موجود زنده را از طريق فرآيندهاي فيزيولوژي تبيين 

  27 مي کردند .

  روح از پيکره طب مدرن و نقش آن در ايجاد سلامتي و بيماري  حذف

نفس مي تواند منشا اند  اتخاذ کرده درباره نفس و بدن خصوصا فلسفه صدرايي رويکردي که فيلسوفان اسلامي بنا بر 

.از نظر فلسفه اسلامي حقيقت انسان را نفس آن تشکيل مي دهد منشا تمام حرکات امراض و سلامتي بدن باشد

مي شود. از آن جا که نفس مدير و مدبر بدن است لذا سهم عمده اي نفس جسد  بدن بدونهوسکنات بدن نفس است.و 

درک سالم از علل بيماري و سلامتي وابسته به توجه به جوهره اصلي انسان يعني نفس ،در  سلامتي و بيماري دارد

  است. روح زمينه برخي از اختلات جسمي را پديد مي آورد.

شود انفعال  يم شتريرودهر چه تکامل نفس ب يم شيبه سمت تجرد پ يساس نظر ملاصدرا نفس با حرکت جوهرا بر

از  داياست شد اتيوجود هم مرز با ماد يشود از آن جا که نفس در ابتدا يم شتريبر بدن ب رشيآن از بدن کمتر و تاث

است که نفس از غلاف جسم  يتر از حالات عيحدوث نفس سر يدر ابتدا يتکون حالات نفسان رديپذ يم ريبدن تاث

از صفات را از  ياکتساب برخ تيقابل يشخص در اوان کودک کهيرود  بطور يم شيفاصله گرفته و به سمت تجرد پ

 تيتوان هوش و حافظه کودک را تقو يها در  بدن م تياز فعال يبا اعمال برخ يجسم دارد مثلا در دوران کودک هيناح

است  يبدن عنصر دهييدارد.از آن جا که نفس زا ريتاث  ياعمال بصورت جزئ نيا يبزرگ سال نيسن در هک يکرد در حال

   . کند جاديو تحول ا رييتواند در  معرفت ما از نفس تغ ي،شناخت بدن م

اي را براي روح قائل شوند. وقتي كه رابطه نفس و بدن  در سبب شناسي و درمان بيماري بايد نقش عمده پزشكان

اعتنايي به روح موجب ناكامي در علت شناسي و در درمان  تنگاتنگ و ظريف است تمركز بر روي جسم و بيچنين 

  .شود بيماري مي

                                                 
انتشارات سروش ، فلسفه ذهن ، محمود خاتمي ،انتشارات علمويليام دي . هارت ، فلسفه نفس ، ترجمه امير ديواني   ر.ک : _24  

WATSON_25  
SKINNER_26 

35دي هارت ،ترجمه امير ديواني ،ص  _فلسفه نفس ،ويليام 27 
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برد و  ها را از بين مي آورند كه دردها و بيماري نفوس به وسيله فرح و شادي حرارت نيرومندي را در بدن فراهم مي 

ها و بلكه  آورند كه موجب پيدايش بيماري وي و نيرومند پديد مينفوس به واسطه اندوه و ترس و نوميدي برودتي ق

 يابتهاج و طربناكي و شوريدگي كه در اثر سرسپردگي به يك موجود متعال  گفت كه : انتو مرگ مي شود . بنابراين مي

 كند.  نظيري را بازي مي در انسان حاصل مي شود در تعادل جسمي و روحي نقش بي

شود. تفکر، اراده، ادراک، تصديق،  و رواني به فرآيندهاي مادي و فيزيولوژيکي تحويل مي در اين طب حالات روحي

شود وبالتبع تحديد و تعريف وتحويل همه بيماري  خلاقيت در طب جديد صرفاً امري مادي و زيست شناختي تلقي مي

اني را در فيزيولوژي جستجو هاي رو ها به جسم از جمله مباني طب جديد است. براساس همين انگاره کليد بيماري

کند نه در پسيکولوژي.بنابراين منشا بروز بسياري از بيماري ها در روح انسان است  و در نتيجه اختلات در آن  مي

اگر طبيبي روح را از پيکره انسان حذف کند چاره اي ندارد که منشا  ساحت بدن نيز دچار بيماري و رنجوري مي شود

در نتيجه چنين  نگرشي  براي هر يک از اختلالات  روحي و جسمي )را در جسم ببيند تمامي بيماري ها (اعم از

  رواني،به توليد انبوه قرص ها و داروهاي خطر آفرين برا ي در مان بيماري هاي رواني دست مي زند .

هاي  نگرش ها با تغيير ترين كشف نسل من اين است كه انسان عظيم«گويد  منطق تشخيص بيماري ويليام جيمز مي  

به من آموخته كه سرطان و در   ها تجربه سال» هاي خارجي زندگي شان را تغيير دهند. توانند جنبه دروني ذهنشان مي

   28باشند.  ها روان تني مي حقيقت تمامي بيماري

ترين واقعيتي است كه درباره  هاي زيست شناسي و پزشكي اساسي انگاري حاكميت ذهن بر جسم علي رغم سهل« 

  29»شناسيم آيند زندگي ميفر

خاستگاه چينن خطايي خلط بين اختلالات اصلي واختلالات  تبعي است اختلالات اصلي به خاستگاه اولي بيماري 

و اختلالات تبعي به سرايت بيماري  از ساحت اصلي به ساحت ديگر اشاره دارد . در بيماري هاي رواني علايم و نشانه 

بدن بيمار بروز مي کند وجود چنين علايمي بدان معني نيست که علت بيماري چيزي  ها  به صورت اختلالات تبعي در

جز اختلالات تبعي نيست. . از آن جا که منشا بيماري هاي رواني روان است روشن است که تا علت بيماري که همان 

  اختلالات رواني است رفع نشود مبارزه با معلول مثمرثمر نخواهد بود.

ها باشد. اختلالات رواني از قبيل، افسردگي،  ساز بروز برخي از بيماري تواند زمينه ندگي ميفقدان معنا در ز 

هاي هستند که ابتدا به روح و روان مربوط است سپس به حوزه جسم به  اضطراب، هراس، احساس حقارت، بيماري

  شود. کند و منشأ اختلال در جسم نيز مي بروز مي 30»اختلالات تبعي«صورت 

توان از ذهن  ها در بدن تأثير بگذارند. و علت بيماري مي تواند بر روي عملکرد ميکروب هني ميشرايط ذ

                                                 
134، ص 1370، 1/ بدني سيگل، عشق، پزشكي و معجزه، مترجم رويا منجم، نشر بنياد، تهران، چ   --28 

 

.21بدني سيگل، عشق، پزشكي و معجزه، مترجم رويا منجم ، همان، ص  -29 
30. finctional.  
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   31 سرچشمه بگيرد.

عروق، سرطان، سکته، فشار خون، کليه، زخم معده،  -تواند منشأ پيدايش بيماري آسم، قلب اختلالات رواني مي

  هاي رواني مربوط است)، و ... شود. ناهنجاريهاي جسمي که علت آن به  هاي سايکوسوماتيک (بيماري بيماري

ثباتي زندگي جديد، اضطرابات دائمي، فقدان امنيت اقتصادي،  تواند سبب ضايعات عضوي شود، بي فکر مي«

شود  ها و عمل هضم مي کند که منجر به پيدايش اختلالات عصبي و ساختماني معده و روده حالاتي در شعور ايجاد مي

  » 32 شود. هاي کليوي و مثانه مي روده بزرگ و عفونتهاي  و موجب بيماري

گاندي حرفه پزشکي هبوط مذلت خيز انسان از عرش به فرش در طب مدرن است که غير متخصصيني چون 

اي براي کاهش حيثيت آدمي مي داند زيرا پزشکان با غفلت از روح و روان در انسان به چشم حيوان و  وسيلهرا جديد 

   33نگرد. مي بر جسم، روح و رواني نيز دارد نه مخلوقي که علاوه

  جزء نگري وکل نگري

به معني تشريح و تفصيل جز به جز يک پديده به همراه حذف عناصر مرتبط با آن در اين نگرش شي ابتدا  34جز نگري

کليت آن  گيرد در نتيجه موضوع از شود سپس هر يک از اجزاء به تنهايي مورد مطالعه قرار مي به اجزاء آن تقسيم مي

اي از  شود . کل عبارتست از مجموعه گردد. در تفکر جز نگري به اميد درک کلي به مطالعه اجزاء پرداخته مي حذف مي

شود. خاصيت کل همان خاصيت اجزاء است و کل  اجزاء و هرچه اجزاء بهتر شناخته شود کل نيز بهتر شناخته مي

  چيزي جز اجزاء نيست. 

وجود دارد. در نگرش کل نگري ضمن تشريح و تفصيل اجزاء ، همواره ارتباط  35رينگري، کل نگ در مقابل جزء

شود. در کل گرايي، کل مجموعه از اجزاء نيست  در ضمن کل تفسير مي گيرد و جزء  اجزاء با کل مورد بررسي قرار مي

ء دارد. خواص کل غير از که حکم کل همان حکم اجزاء باشد بلکه کل ساختاري منحاز و صورتي ممتاز از اعضاء و اجزا

معنا ولي با ترکيب  خواص جزء است . ارتباط اجزاء با کل به مثابه ارتباط حروف با الفاظ هستند هر يک از حروف بي

گيرد. حروف و الفاظ با هم داد و ستد دارند. اگر حروف نباشند الفاظ شکل  حروف الفاظ و بالتبع معاني شکل مي

قوت و قوام  شوند. در کل نگري نيز چنين است کل از جز  معنا و مفهوم مي حروف بيگيرد و اگر الفاظ نباشد  نمي

شود. اجزاء با هم در تضارب و تفاعل هستند و از تضارب و تفاعل اجزاء  گيرد. و جزء در کل تبيين و تفسير مي مي

ب هستند اما با ترکيب اين آيد که غير از اجزاء است هر يک از اکسيژن و هيدروژن غير از آ جديدي پديد مي خاصيت

  است   آيد که غير از اجزاء دو صورت جديدي بوجود مي

رابطه کل با جزء با توضيح فوق في نفسه خطايي در بر ندارد اگر اجزاء ماشين را بوسيله رابطه کل با جزء تبيين 

                                                 
  .115دکتر مسعود ناصري، يک، ص  .31
  165همان ،ص .32
  .237ماکوس، حکمت شرق و روان درماني غرب، ص  هانس .33
34 .Reduetionism.  
35 .Holism.  
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          مي شود دچار خطا  کنيم رويکرد صحيحي را اتخاذ کرده ايم .اما وقتي چنين تطبيقي را در مورد انسان جاري

با اجزاي آن همان رابطه کل ماشين با  انسان به مثابه کلمي شويم .و در اين جا اين سوال پيش مي آيدکه آيا رابطه 

  اجزاي ماشين را دارد؟

  .و صورت بودن نفس براي بدن پاسخ منفي است با قبول وجود نفس و بدن 

ت. در نگرش مکانيکي به انسان و جهان، با شناخت اجزاء در کسب نگري معلول و مولود نگرش مکانيکي اس جزء

  نگري را غرس کردند.  شود. مروجان تفکر ماشين انگاري انسان بذر جزء تر مي ارزش کامل

بنيان طب مدرن است. در اين نظام باژگونه در باب هرچه کمتر  هاي بي نگري و تخصص زدگي از بنيان باري جزء

ها و  ها و عدم اکتفا به سلول دانند با ريز شدن در دنياي ريز سلول يني) هرچه بيشتر ميب (موجودات بغايت ذره

ها به منزله جهاني ناشناخته  ها و هر کدام از اين ها و اتم ها، يون ها يعني ملکول کران اجزاء سلول پرداختن به جهان بي

شمار است. و نتيجه اينکه  تعداد اختلالات آنها  نيز بيحد و مرز است  ها بي انتها هستند. از آن جا که تعداد ملکول و بي

 کنند.  بيني کار پزشک را در تشخيص ودرمان مختل مي غرق شدن در دنياي اجزاء بغايت ذره

نگري در بيولوژي هستيم، زيست شناسي ملکولي و انگل شناسي و تک سلولي همه از  امروزه شاهد جنون جزء

  است. افراطي نگري  رسوخات و رسوبات تفکر جزء

شود. و از اين جا است که پزشکي دچار  نگري بيولوژي، پزشکي نيز همگام با آن جزء نگرتر مي به موازات جزء

اي بدشکون و کريه المنظر از خود ارائه داده  فربهي و تورم بيش از اندازه شده و به علت رشد کاريکاتوري آن، چهره

  است

مکاتب فوق و خصوصاً هوميوپاتي اشاره به اين دارد که هر کسي درمان منحصر  قانون درمان  واحد و يا فرد گرايي در

هاي مختلف داشته باشند قانون درمان واحد زاييده کل  به فرد دارد، و ممکن است چند شخص با بيماري واحد درمان

چنين چيزي در طب  نگري است، و اگر نگاهي خرد و جزئي به بيماري افکنيم نتيجه آن چيزي درمان فراگير نيست. و

کنند. در اين نحوه  شود سراسر مردم جهان از آن استفاده مي جديد رخ داده است. لذا دارويي كه در فرانسه توليد مي

شود. تروسو پزشک برجسته فرانسوي  از درمان خصوصيات فردي، اجتماعي و بطور کلي انسان فراموش مي

کنم، زيرا در اثر بسط پاتولوژي و يرشو، پزشکان در اعماق  ني ميبراي دانش پزشکي، روزگار وخيم پيش بي«گويد: مي

جزء نگري از نظر مباحث درون  36»اند ش به دست فراموشي سپردهگرديده و انسان را با تمام وجود ها غوطه ور سلول

تر بحث مي  آن از يک نگاه کلي اشکالاتعلم طب از چالش هاي فراواني رنج مي برد اما در اينجا به برخي از سيستمي 

  کنيم .

نگري شناخت ناقص انسان است. بر فرض اينکه نگاه جزءگرانه به انسان درباره همان  اشکال اول: مهمترين چالش جزء

جزء صحيح باشد، کامل نيست. معرفت کامل زائيدة شناخت صحيح کامل است نه شناخت صحيح ناقص. صحيح کامل 

اگر چه صادق است اما کامل نيست و درک معوج از شيئ  به ما آيد. معرفت راست ناقص  از صحيح تام بدست مي

                                                 
  .29. جلال الدين مصطفوي ، دارو مسئله پزشکي قرن، ص 36
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هاي خوش اخلاقي ؛ دروغگويي، بزدلي و تملق است. اگر فقط بدانيم که  داراي خصلت شخصيدهد. فرض کنيم که  مي

صحيح ناقص  آن شخصخوش اخلاق است، اين درک اگر چه صحيح است اما کامل نيست. در اين جا اطلاعات ما از 

  تواند مبناي داوري ما قرار بگيرد. نمي است لذا

و يا اگر فقط بدانيم که دروغگو و خوش اخلاق است اين نيز اگر چه صحيح است، اما تام نيست. زماني قضاوت ما در 

  صادق است که اطلاعات ما راست و کامل باشد.  آن شخصباره 

ها، صحيح باشد اين اطلاعات  اره دنياي ريز سلولهاي آنها درب در بيولوژي و بالتبع پزشکي جديد با فرض اينکه داده

اگر چه صحيح است اما صحيح ناقص، و چون به ساير ابعاد انسان توجه ندارند. درکي سقيم وعقيم از حقيقت انسان 

به دليل دارا دارند. مفغول گرفتن هريک از ابعاد روحي، اجتماعي، جغرافيايي انسان برابر با نيستي انسان است انسان 

  روان و فرهنگ اجتماعي است انسان است نه به خاطر سلول و ملکول و اتم. دن بو

اشکال دوم:ترکيب اشياء به دو صورت است: ترکيب حقيقي، ترکيب اعتباري. در ترکيب حقيقي، خواص کل غير از 

ترکيب آن  آيد مثل اکسيژن و هيدروژن که از خواص اجزاء است و از ترکيب اجزاء، صورت نوعية جديدي بوجود مي

  صورت جديد آب پديد ميآيد که خواص غير از خواص هر يک از  اجزاء است.

اما در ترکيب اعتباري، کل، وجودي جزء اجزاء ندارد و به عبارت ديگر کل اعتباري است و از ترکيب اجزاء با هم  

جزاء ماشي. در مثال اخير آيد مثل ترکيب آب و شکر و يا ترکيب اجزاء ساختمان و ا صورت نوعيه جديدي بوجود نمي

  ماشين چيزي جز اجزاء نيست.

حال سئوال اين است که ترکيب مادي اجزاء بدن از کدام نوع است. آيا ترکيب حقيقي است يا ترکيب اعتباري است؟ و 

  اگر ترکيب حقيقي است آيا ترکيب هوشمند است يا ترکيب غير هوشمند؟ 

ترکيب غير هوشمند. ترکيب هوشمند آن است که اجزاء باهم ارتباط ترکيب حقيقي دو نوع است: ترکيب هوشمند يا 

فعالانه و ارگانيک زنده دارند ولي ترکيب غير هوشمند اگر چه کل غير از اجزاء است، ولي غير زنده و غير فعال 

يقي است باشند. مثلاً اکسيژن و هيدروژن،که زنده و شاعر و حساس نيستند. در دو مثال فوق با اينکه ترکيب حق مي

  در عين حال غير هوشمند است. 

ترکيب انسان، ترکيب حقيقي و هوشمند است نه ترکيب اعتباري و نه ترکيب حقيقي غير هوشمند. اما ترکيب حقيقي 

و از تعلق نفس انساني به صورت است بدليل اينکه خواص کل غير از خواص اجزاء است. و از ترکيب اعضاء و اجزاء 

روند، اما از جهت ارتباط  در اين مورد اگر چه اجزاء از بين نمي بوجود مي آيد .انسان م بدني صورت جديدي بنا

آيد. انسان ترکيبي اعتباري از قلب، کبد،  اي واحد بوجود مي ارگانيکي و تاثير و تاثري که از يکديگر دارند مجموعه

آيد، که صورت جديد هر  صورت نويني پديد ميکليه، ريه و ....، نيست، بلکه در اثر هر يک از اين اجزاء نوع جديد و 

  يک از اجزاء او تفاوت دارد.

اما ترکيب هوشمند است. زيرا اجزاء و اعضاء و احشام آدمي، حساس و شاعر، هدفمند و داراي ارتباط زنده و فعال با 

  ديگر اعضاء هستند. 
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نگري در طب جديد دو صورت پيدا  شود، جزء نگري در طب جديد روشن مي با توجه به چالش فوق، مسائله جزء

کند. شکل اول ريز شدن در دنياي ريز ذرات و حذف و يا کم رنگ کردن ارتباط آن با ديگر اجزاء است. و يا با غرق  مي

کنند. صورت دوم که ثمرة صورت اول است اين است که انسان را به اجزائي  در ذرات، کليت انسان را فراموش مي

شود. با توجه به اينکه  ترکيب انسان، ترکيب حقيقي و هوشمند  کي متخصص يک جزء ميکنند و هر پزش تقسيم مي

در واقع جزء شود.  باشد پرداختن به يک جزء معنا ندارد. زيرا جزء همواره در ضمن کل تعريف و تفسير و معنا دار مي

به  کل يب حقيقي براي شناختو اگر ترکمنفردا يک تعين و در صورت بررسي ان در ضمن کل تعين ديگر خواهد يافت 

  شناخت اجزاء آن روي آوريم مثل اين است که به جاي شناخت آب به شناخت اکسيژن بپردازيم.  

نشينند  کلي نگري اجزاء مانند حروف هستند هر يک از حروف فاقد روح و معنا هستند اما همين که در کنار هم مي

براي درک معاني، تلسکوپ عقلي را به يکي از حروف خيره  کنند هيچ گاه شخص با فراست معنائي تازه پيدا مي

  کند. نمي

نگري که دامن گير طب مدرن است اولاً موجب کم رنگ شدن ارتباط اجزاء با همديگر و عدم نگاه کلان به  جنون جزء

ن قلب، انسان موجب غرق شدن در درياي ريز ذرات شده است . بنابراين بر خلاف آنچه که در پزشکي امروز متخصصي

نگري در مورد انسان بي معنا و فاقد اعتبار علمي و عملي  گوش، کليه، چشم و ... سر بر آورده اند، تخصص گرايي و جزء

نگري نه عافيت ساز بلکه عافيت سوز و آفت ساز است.بي  است. و اين نه تخصص گرايي بلکه تخصص زدگي است. جزء

  راطي ان است .شک يکي از علل ويرانگري طب مدرن جزء نگري اف

خصوصيت يک جزء زماني قابل دست يابي است که در ميان ساير سيستم قرار بگيرد وقتي کروموزوم از سلول جدا و 

رود و  به تنهايي زير ميکروسکوپ مورد مطالعه قرار بگيرد رابطه همپاس اين کروموزوم با ديگر اجزاء سلول از بين مي

فتار اين کروموزوم در زير ميکروسکوپ همان خواهد بود که جزئي از اکنون يک سئوال اساسي مطرح است، آيا ر

هاي شيميايي  سلول بود؟ اين درست مشابه جدا کردن بره از مادرش است اگر چه بره مورد نظر از نظر ماده و ملکول

   هيچ تغييري نکرده ولي احساس و رفتار بره که از مادرش جدا شده با زماني که کنار آن است فرق دارد.

يکي از علل جزء گرايي، نگرشي ماشيني به انسان است. از آن جا اطلاعات ما هر چه در مورد اجزاء ماشين  بيشتر 

ايم طب نوين به انسان نگرشي دارد، ولي چنان که ذکر شد ترکيب ماشين ترکيب  باشد، بهتر ماشين را شناخته

که ترکيب حقيقي هوشمند است از ترکيب اجزاء ماهيت  اعتباري است و کل برابر با اجزاء است. اما انسان از آن جا

آيد، و بر اين اساس است که در طب اخلاطي، اختلال بدن را ابتدا  به اختلال در مزاج نسبت  جديدي بوجود مي

  دهند. مي

نگري ساير  شود. چنانکه گفته شد در جزء نگري افراطي موجب استناد غير واقعي در بيماري مي اشکال سوم:جزء

شود که بيماري را به عواملي نسبت دهند که يا آن علت  شود، و اين موجب مي امل بيماري مورد توجه واقع نميعو

بيماري نيست و يا اگر هست اختلال تبعي و ثانوي بيماري است و منشا بيماري عاملي بوده که آن عامل موجب اختلال 

رواني و يا محيط جغرافيايي و يا فرهنگي باشد و در در جزء خاصي شده است، ممکن است علت بيماري مساله روحي_ 



15 
 

شود، و تنها به  نگري همه عوامل بيروني حذف مي بدن بصورت اختلال ثانوي ظهور کند اما از آنجا که در جزء

فيزيولوژيکي همان عضو خاص وارد درون عضور نيز به سلول خاص و از سلول خاص نيز به جزء ريزتر از آن توجه 

شود که آن ذرات بي گناه هستند  شود که در مورد بسياري علل بيماري به ذراتي نسبت داده مي وجب ميشود لذا م مي

هاي رواني را با قرص درمان  و تنها عوامل ديگري که موجب اختلال ذرات شده است، اينکه پزشکي امروز بيماري

  شود.  جسم مي کند بر خاسته از همين نگرش است که بيماري رواني منشا اختلالاتي در مي

ها با يکديگر، رابطه تاثير و تاثر  ها و ابعاد گوناگوني است. رابطه هر يک از اين ساحت اشکال چهارم:انسان داراي ساحت

نگري ممکن است در شناسايي طبيعت و اجزاء ماشين راهگشا باشد. اما در مورد انسان چنين چيزي به هيچ  جزء است

هاي آن به  براي شناخت انسان و شناخت بيماريانسان در همديگر تنيده شده است  زيرا تمام ابعادوجه صادق نيست. 

  همه عوامل بايد توجه شود.

آيد که  شود. زيرا، فراوان پيش مي نگري افراطي و تخصص زدگي، موجب درمان ناکارآمد مي اشکال پنجم:جزء 

ماري رواني و بيماري قلب و عروق و کليه باشد کند، اگر بيمار مبتلا به يک بي متخصصين با هم اختلاف نظر پيدا مي

آيد و يک متخصص از کيفيت  بيمار بايد به چندين متخصص رجوع کند در چنين مورد گاه تداخل دارويي پيش مي

شود.  نسخه و درمان متخصص ديگري اطلاعي ندارد و تجويزي دارويي موجب به اختلال کشاندن ساير اعضاء مي

ل نگر چنين شخصي بايد تحت کشود. در حاليکه بر اساس  سردرگمي و فقر مالي بيمار ميسرانجام موجب آشفتگي و 

  هاي فوق منشا  واحدي داشته باشد.  درمان يک طبيب باشد و ممکن است بيماري

  انسان به مثابه حيوان

اين  دهند. در طب جديد بر روي حيواناتي مانند موش، خرگوش، خوکچه هندي، اسب و ... آزمايش انجام مي

ها بر روي موش است لذا  آزمايشات به تناسب بيماري مختلف است . آنچه معروف و مشهور است انجام آزمايش

توان از باب انصراف کل به جزء عنوان موش انگاري را براي چنين رويکردي انتخاب کرد. وقتي که يک محقق بر  مي

چيزي جز اين نيست که اگر اين آزمايش بر روي موش دهد هدف او  روي موش و يا هر حيوان ديگري آزمايش انجام مي

دهد. اگر سوال شود که چرا ابتدائاً بر روي انسان آزمايش انجام  نتيجه بدهد. نتيجه حاصله از آن را به انسان تعميم مي

دهند در پاسخ گويند چون انجام آزمايشات بر روي انسان خطرناک است .ممکن است گفته شود خطرآفرين بودن  نمي

اي دارد که آنها آزمايش بر روي  آزمايشات نه تنها براي  انسان بلکه بروي حيوان نيز وجود دارد انسان چه خصيصه

حيوانات بر انسان ترجيح دارد. در جواب گويند انسان داراي عقل و شعور است. در اين جا طب جديد به تناقض 

هاي روحي  رف ديگر انسان بدليل برخورداري از ويژگيرسد از يک طرف نگاه زيست شناختي به انسان دارد و از ط مي

  و رواني و قوه عاقله بر ساير حيوانات ترجيح دارد. 

نيست الا اينکه ساختمان و ... از نظر زيست شناختي هيچ ترجيح و تفضيلي بين انسان و الاغ و ميمون 

تر است. پيچيدگي بيوشيميايي و زيست  دهفيزيولوژيکي آنها  با هم متفاوت و يا بافت و عملکرد يکي از ديگري پيچي

تواند بيانگر  جانداري به پيچيدگي مکانيسم، هيچ گاه نمياتصاف شناختي جانوري هيچ فضل و کمالي براي آن نيست. 
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توان نتيجه گرفت  تر است نمي تکامل و تفاضل جاندار باشد. از اين که سيستم جسمي انسان از همه جانداران پيچيده

گاه  اي حقيقي و دومي اعتباري است. و گزاره حقيقي هيچ تر است. زيرا گزاره اول گزاره نها متکاملهمه آکه انسان از 

اي است که داراي مابه ازاء در جهان  مولد و گزاره اعتباري نيست و برعکس آن نيز صحيح است. گزاره حقيقي گزاره

لغوپذير، تابع وضع و قرارداد و عدم منشأ انتزاع در باشد در حالي که گزاره اعتباري  تکوين است. دائمي و لغوناپذير مي

جهان خارج است. در مثال فوق آن چه که در خارج وجود دارد مکانيسم پيچيده انسان است اما تکامل و تفاضل در 

هاي  کند. و جام کلام اينکه هيچ يک از گزاره خارج نيست بلکه مفهومي است که ذهن ما آن را اعتبار و انتزاع مي

  باشد.  شوند. و در صورت استنتاج عقيم و سقيم مي ي و اعتباري از همديگر مستنتج نميحقيق

شود بلکه ابتدا بايد شباهت وسنخيت بين انسان و  در هر حال وقتي اين آزمايش بر روي هر حيواني انجام نمي

ماهي آزمايش انجام  حيوان مورد آزمايش محرز شود. به جهت عدم شباهت بين انسان و ماهي است که کسي بر روي

تسري دهد بنابراين مباني اين آزمايش، شباهت و ارتباط فيزيولوژيکي انسان  ننمي دهد تا احکام ان را بر انسا

  وحيوان است. 

  گردد.  شود و اگر نتيجه ندهد فرضيه ابطال مي اگر آزمايش بر رويي موش نتيجه بدهد بر روي انسان آزمايش مي

  شود:  انسان را به صورت قياس درآوريم قالب مغالطه چنين مياگر بخواهيم موش انگاري 

  انسان شبيه موش است، شبيه موش حکم موش را دارد. پس انسان حکم موش را دارد. 

گردد و اختصاص به موش ندارد. عقبه هر آزمايشي   البته آزمايش بر روي هر حيواني در قالب قياس فوق ذکر مي

  باشد.  يرد قياس فوق ميگ که بر روي حيوانات انجام مي

  نقد حيوان انگاري انسان:
انسان شبيه موش و يا هر حيوان ديگري  نيست. بلکه جسم او با حقيقت ديگري بنام روح پيوند خورده است.  -1

ي توجهي به بعد روحي و رواني انسان در طب آلوپاتيک، و نگاه مان حقيقت و هويت انسان است. و بروح ه

  موجب روي آوردن به آزمايش روي حيوانات شده است. زيست شناختي به انسان 

بر فرض شباهت فيزيولوژيکي انسان با موش و يا هر حيوان ديگري تسري حکم يکي به ديگري خطاي محض  -2

است. علاوه بر اينکه موش و اسب و انسان و هر حيوان ديگر و انواع و اقسام مختلفي هستند که خواص و آثار هرکدام 

از نکته فوق اينکه احکام و آثار هر يک از افراد انواع با ديگري متفاوت و   تر و باريک اي دقيق دارد. نکته با ديگري فرق

ها ويژگي و خصوصيات خاصي دارند که همان خصوصيت خاص او را از ديگر افراد  متمايز است. مثلاً هر يک از انسان

کند. عواملي که مشخص کننده و امتيازدهنده افراد  اوت ميکند. بالتبع آثار و احکام آن نيز متف انساني متمايز مي

باشد. بنابر سخن فوق هر شخص  انساني از همديگر است زمان، مکان، علل موجده و معده، فرهنگ و اجتماع و .. مي

  طلبد زيرا ويژگي و خصوصيات خاصي دارد.  انساني با مشخصات ويژه خود درمان و دارو خاصي را مي

تواند موش را با انسان شبيه بداند بلکه اگر دو بيمار قلبي عروقي به پزشک مراجعه کند ابتدا  ميپزشک نه تنها ن

سؤال کند که آيا في المثل غير از بيماري قلب و عروقي بيماري کليوي نيز دارند يا نه. درمان کسي که همراه بيماري 
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عرق تنها دارد متفاوت است. براساس همين نگرش  قلب و عروق بيماري کليوي نيز دارد با کسي که فقط بيماري قلب و

  است که طب اخلاطي و طب هوميوپاتي براي هر شخص درمان منحصر به فرد دارند (قانون درمان واحد يا فردگرايي) 

هر انساني چه در روان و چه در جسم فرديت و تشخص منحصر به فرد دارد بنابراين تعميم در حکم يک  -3

  باشد.  ن و چه در جسم) خطا ميوار شخص به ديگري (چه در

  ) فرديت رواني 2) فرديت فيزيولوژيکي 1انسان دو گونه تشخص و فرديت دارد: 

در فرديت فيزيولوژيکي انسان متشخص به مکان، زمان، سابقه خانوادگي، محيط جغرافياي است که هر کدام از 

متخصص شيمي آلي فرديت بيوشيميايي را  37امزکند ضمن اينکه راجر ويلي موارد فوق شخصي را منحصر به فرد مي

هر کس داراي فرديت بيوشيميايي خاصي است که مانند اثر انگشت تنها به آن شخص تعلق «گويد:  پذيرد و مي مي

ها و مواد معدني ممکن  دارد هيچ يک از ما از آرايش زيست شناسانه مشاهبي برخوردار نيستيم، نيازهاي ما به ويتامين

  » 38 مرتبه از فردي به فرد ديگر متفاوت باشد. است تا هزار

تر از فرديت فيزيولوژيکي است. فرديت رواني اشاره به مجموعه روحيات،  پذيرش فرديت رواني قابل هضم

دهد. بنابراين در کره  ها شخص را تشکيل مي ها و بينش ، ادراکات، احساسات، نگرش ها، رفتارها ها، لذت خلقيات، نفرت

که روحيات رواني آنها  عين يکديگر باشد وجود ندارد زيرا روحيات رواني اشخاص از مبادي و مجاري  خاکي دو فردي

شود و چون اين مبادي و مجاري متنوع و متفاوت گاه متهافت است روحيات رواني افراد نيز  مختلفي تغذيه مي

يات رواني متفاوت است بدن مادي نيز رنگارنگ است. رابطه روان و جسم تأثير و تأثر طرفيني است از آنجا که روح

تعيين و تشخص منحصر به فردي دارد. بنابراين صحيح است بگوئيم هيچ دو فردي از نظر جسمي شباهت تام با هم 

ندارندچنانکه اثر انگشت هيچ کس مثل هم نيست. مولود ديدگاه فوق اين است که هر بيماري درمان منحصر بفردي 

د و روان منحصر بفرد دراد. البته پذيرش فرديت رواني و جسمي به معني نفي دارد زيرا جسم منحصر به فر

توان بيماري را درمان کرد زيرا  هاي رواني و جسمي نيست. اما سخن در اين است که از طريق شباهت نمي شباهت

  مبناي آن قياس و تمثيل است و قياس و تمثيل ارزش منطقي ندارد. 

ي مميزات و مشخصات روحي و رواني ويژه است. داراي حيات جمعي و زندگي اجتماعي انسان علاوه بر اينکه دارا -4

هاي خاصي شود در حالي که موش و ميمون  تواند منشأ بروز رفتارها و بيماري باشد. زندگي اجتماعي، شغلي مي نيز مي

  راکتسابي است. و همه جانوران نه حيات جمعي و نه روحيات رواني دارند بلکه رفتار آنها  غريزي و غي

با يک نگاه درون سيستمي به اين مسأله در علم زيست شناختي دانشمنداني از جمله الکسيس کارل معتقد است  -5

   39 که شباهت زيادي بين آدمي و موش نيست و تعييم اين شتاب هيچ به انسان خطرناک است.

معتقد  40»ش بر روي حيوانات متوقف شدچرا بايد آزماي«پزشک برجسته بريتانيايي ورنون کلمن نويسنده کتاب 

                                                 
37 .Rager williams  
  67. جيمز گردن ،طب کل گرا ،ص38
  60.آلکسي کارل ، انسان موجودي ناشناخته ،ص39
 Why animal experiments must stop. ؟40
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کننده است. و  حساب و کتاب، غيردقيق و گمراه ارزش بي است که تشريح حيوانات، و آزمايش بر روي آنها  عملي بي

گويد که  ها شده است. وي با استفاده از آمار و ارقام مي تعميم نتايج آزمايشات به انسان مسبب مرگ بسياري از انسان

شود. وي اين کار را غيرعلمي و پرهزينه، غير انساني و  ميليون حيوان در آزمايشگاه استفاده مي 250سالانه حدود 

   41 داند. انگيز پزشکي نوين مي مسأله چالش

  ورود مهمانات ناخوانده حيوانات آزمايشگاهي به عرصه طب نوين، بيانگر نگرش زيست شناختي به اسنان است. 

هايي که بر روي آنها آزمايش  گيرد بلکه انسان روي حيوانات آزمايش صورت نميدر طب هوميوپاتي نه تنها به 

  42 بين باشند، فراموشکار نباشند و افراد در سه منطقه جغرافياي مختلف باشند. شود بايد سالم، دقيق و نکته انجام مي

  ماهيت پوزيتيويستي طب جديد

ه در حوزه معرفت شناختي، تنها راه شناخت اشياء، پوزيتويسم يکي از مکاتب فلسفي غرب است که معتقد است ک

هاي غير حسي (اعم از عقلي و اشراقي) بي معنا و مهمل است. جزءنگري مولود نگرش  حواس است. دريافت

پوزيتويستي به واقعيت است. از سردمداران اين مکتب جان لاک، ديويد هيوم، جان استوارت ميل، آگوست کنت است 

هاي منطقي متافيزيک را  ويسم در حلقه دين به صورت پوزيتويسم منطقي ظاهر شد. پوزيتويسترويکر افراطي پوزيتي

ها رجزخواني عليه متافيزيک را به غايت رساندند. حذف غايت گرايه و هدفمند و رمز آلود  خوانند آن ياوه و مهمل مي

يي در علوم جديد از جمله علم بودن هستي است متد علم جديد پوزيتويستي است.در نتيجه چنين نگرشي علل غا

تواند مستقل از پيش  پوزيتيويست هاي منطقي معتقدند كه همه علم و شناخت مي  طب به فراموشي سپرده شد.

معني و فاقد پيش فرض بودن ،خود پيش فرضي  روش شناسي بدون فلسفه امر بي اماهاي فلسفي پيشرفت كند. فرض

  ،فراخ و گستاخ است.

اً و اثباتاً در برابر  متافيزيک صامت است اما در اين سکوت صدها تئوري فلسفي خفته است. اگر چه طب جديد نفي

گيرد ، روش پوزيتيويستي است. در طب جديد از  روشي طب جديد در  توصيف بيماري و درمان بيمار  بکار  مي

مي و سردي، خشکي و تري، هايي مانند بحث گر گزارهاي غير حسي و کيفي خبري نيست  بسياري از مفاهيم و گزاره

ارکان، روح بخاري، مزاج اسباب چهارگانه اخلاط طبيعي. اخلاط، قوا، ارواح، امزجه که پشتوانه طب سنتي است در اين 

  طب کاملا مطرود است .طرد اين عناصر نه به خاطر غير علمي بودن بلکه ناشي از غير حسي بودن است. 

تواند. نکاتي کلي از انسان و  اي از واقعيت را بيان کند هيچ گاه نمي يم جنبهاز آن جا که اين روش بر فرض سلوک مستق

شود، ابعاد غير حسي  بيماري و سلامتي ارائه دهد. (و نتيجه آن که چنين نگرشي موجب ناکامي در شناخت انسان مي

  شود.  ر شناخت انسان ميانسان تأثير مستقيم و عظيم و بي واسطه بر ابعاد حس دارد که غفلت از آن موجب ناکامي د

مکتب طب جديد از آنجا که روش پوزيتيويستي را پيموده است. ابعاد غير حسي انسان را از آدمي حذف کرده و انسان 

  را در ماده و ذرات خلاصه کرده است. بنابراين نگرش طب جديد به انسان نگرشي ماترياليستي است. 

                                                 
41 .www.vivisection.absurd.org.uk 
  .126ر.ک: هوميوپاتي، ص  .42
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مام عيار و گاو مقدس خود قرار دادند. از جمله از ارکان علم شناسي )را ،پيشواي ت scienceپوزيتيويست ها علم ( 

ها ذهن را  پوزيتيويستي مقدم دانستن مشاهده بر تئوري و سعي در پيراستن جميع مقدمات و مقارنات ذهني آن

بدن و  بازگرداندن رفتار ذهن و روان به رفتار43مشاهدات پر شود. ۀبيندند که بايد از ماد همچون کشکولي خالي مي

دستاوردهاي علمي  ۀبازگرداندن قضاياي متضمن تصورات غير مادي به قضاياي واجد تصورات مادي از جمل

  44پوزيتويستي است.

روش پوزيتيويستي در طب بر فرض صحت آن فقط مي تواند پزشکي موجود را اثبات کند پزشكي جديد، تنها پزشکي 

تواند بوجود آيد  نازل آن است. مكابت پزشكي ديگر هست و ميهاي ممكن و سطح  ممكن نيست، بلكه يكي از پزشكي

نگرند و درمان آنها نيز متفاوت از پزشكي موجود است. چنان که طب فشاري و  كه از زاويه و افقي ديگر به انسان مي

  طب سوزني ،طب هوميوپاتي ،هر کدام از ساحتي ديگر به ساحت هاي بي کران انسان نظر مي افکنند

هاي امكان است نه تنها راه ممكن. بنابراين نبايد پرونده دانش طب را در روش  گذرد بيان راه ر علم طب ميآن چه كه د

  خاص محدود كرد و همه عقول را به يك زاويه محدود خيره نمود

 انسان از عرش خليفه الهي تا فرش زيست شناختي 

ختلال در کارکرد فيزيولوژيکي جسم دانستند و پزشکان براساس نگاه زيست شناختي به انسان، بيماري را صرفاً ا

هاي روحي  را در سلول ها و ملکول ها  يافتند.  در نگرش زيست شناختي انسان صرفاً در  بدين ترتيب منشأ بيماري

شود و مسائل روحي مثل تفکر، خلاقيت و ... از تراوشات جسم است نه از  اي از اعضا و اجزاء مادي خلاصه مي مجموعه

  روح . خصايص 

نظريه تکامل داروين در زيست شناسي در  پيدايش چنين نگرشي بي تاثير نبود. از جمله علومي که پزشکي نوين به 

ها تئوري تکامل (ترانسفوريسم) است.  باشد. گاو مقدس بيولوژيست آن وابسته است بيولوژي (زيست شناسي) مي

انکه خود خواسته باشد هبوط  داروين بي 45اند. ني پذيرفتهبسياري از آنان اين نظريه را به عنوان يک امر اصيل دي

مذلت خيزي را براي انسان ترسيم کرد. نظريه تکامل داروين با اينکه مورد نقض و نقد فراوان قرار گرفت با اين وجود 

  46» سودمند علمي مورد پذيرش قرار گرفت ۀبه عنوان يک اصل جزمي تا يک فرضي

ديف درندگان و خزندگان قرار داد. انسان در تئوري تکامل نوعي ميمون است که هيچ تکامل داروين انسان را در ر 

ساز نگرش زيست شناسي به انسان دانست. از  توان تئوري داروين را سبب الهي و قدسي در آن نيست. مي ۀجنب

مل داروين با باشد. نظريه تكا جمله علومي كه پزشكي نوين سخت به آن وابسته است بيولوژي (زيست شناسي) مي

اينكه مورد نقض و نقد فراوان قرار گرفت با اين وجود به عنوان يك اصل جزمي تا يك فرضيه سودمند علمي مورد 

                                                 
  .37. مبادي ما بعد الطبيعي علوم نوين، ادوين آرشربرت، ترجمه عبدالکريم سروش، مقدمه، ص 43
  .41. همان، ص 44
  به نقل از سيد حسين نصر، انسان و طبيعت، ص . 229. تامپسون، علم و شعور عام، ص 45
  .166عت، ص . سيد حسين نصر، انسان و طبي46
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ها تئوري تكامل (ترانسفوريسم) است. بسياري از آنان اين نظريه را به  پذيرش قرار گرفت. گاو مقدس بيولوژيست

   47اند. عنوان يك امر اصيل ديني پذيرفته

ين بي آنكه خود خواسته باشد هبوط مذلت خيزي را براي انسان ترسيم كرد و علم پزشکي نيز از چنين نگرشي دارو

متاثر شد .تكامل داروين انسان را در رديف درندگان و خزندگان قرار داد. انسان در تئوري تكامل نوعي ميمون است 

ي داروين را سبب ساز نگرش زيست شناسي به انسان توان تئور كه هيچ جنبه الهي و قدس در آن نيست. بنابراين مي

  را فراهم كرد.

در نقد نگرش زيست شناختانه به انسان بايد گفت جسم فيزيولوژيکي يکي از ابعاد انسان است و انحصار انسان 

  در جسم مغالطه کنه و وجه است. 

کنيم. صحيح است که بگوئيم شيء را در چهره و وجهي از شيء خلاصه   مغالطه کنه و وجه همان است که همه

انسان جسم است اما اگر از اين سخن نتيجه گرفته شود که انسان چيزي جز جسم نيست، اين سخن چيزي جز خطا 

  نيست. 

از نگاه  متافيزيک انسان علاوه بر مرتبه نازله جسم ، داراي حقيقت مثالي وعقلي است.که هر يک از اين مراتب 

ماني است.انسان و هر موجود ديگر تنها در جنبه مادي آن خلاصه نمي شود.نمود مادي متعالي تر از مرتبه مادي وجس

  يک شي اضعف نمود شي است نه تمام نمود شيء.

علاوه بر چالش فوق، در نگرش زيست شناختي به انسان نقش عوامل روحي، اجتماعي، جغرافيايي، فرهنگي و 

ري مانند خودآگاهي، تفکر، تدبر، خلاقيت، اراده، هدفمندي، شود امو تمام امور منحصراً انساني نيز فراموش مي

رضايت، افسردگي، غم، شادي، تعجب، اراده، هدفمندي، رضايت، .. و هزاران خصيصه روحي که از مختصات انسان 

و هيچ کس نمي تواند ادعا کند که وجود و با عدم گيرد.  است. و در رويکرد زيست شناختي در طاق نيسان قرار مي

توان آن جام جهان نما و اسطرلاب اسرار خدا را با ريز  گاه نمي ن روحياتي ،در جسم انسان تاثيري ندارد.  هيچچني

  بيني و صفحات عکسبرداري و آزمايشگاه يافت.  شدن در دنياي بغايت ذره

  

 انسان همان ماشين، اما پيچيده 

در ديد مکانيکي » 48دکارت، ايزاک نيوتن ديد مکانيکي جهاني کارنامه سه شخصيت است: فرانسيس بيکن، رنه«

شود. در با اجسامي سر و کار دارند که به طريق رياضي  نسبت به جهان خداوند محترمانه از صحنه بيرون گذاشته مي

نگرش 49 مندي و ... است. نياز از آفريدگار، عدم غايت روح و تهي از اسرار، بي شود ، جهان ماده، بي گيري مي اندازه

کرد و کار خدا نيز تعمير و  يش از هر چيز مولود تفکر نيوتن است. او جهان را يک دستگاه پيچيده فرض ميمکانيکي ب

                                                 
/ 19انسان و طبيعت، ص   به نقل از سيد حسين نصر، 229_ تامپسون، علم و شعور عام، ص  47 
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  ترميم اين ماشين پيچيده است. 

از جمله عقبه هاي غير مر ئي طب جديد نگرش مکانيکي به انسان است. جسم انسان که يک وجود قدسي، پر 

هاي انعکاس حقايق قدسي است، در طب جديد به مشابه ماشين  وي، آيينهرمز و راز، بسط روح، تجسم و تنزل عالم عل

شود. پزشکان اين  اي است که اجزاء آن ترميم و تبديل مي شود. در اين نگرش انسان ماشين پيچيده روح تلقي مي بي

ين پيچيده خلاصه ها انسان را به ماش اند. ماترياليست ها به ارث برده نگرش به انسان را بيش از هر از ماترياليست

  کردند.  مي

نگرش ماشيني به انسان و جهان حاكي از ضعف فاهمه نظاره گر است ماشين انگاري و نگاه مکانيکي به انسان از 

مشكلات زير رنج مي برد. اولاً انسان موجودي ذي شعور و ادراک است. در حالي که ماشين فاقد ادراک و شعور است 

اي و سيالي است.  و ماشين هيچ يک از ابعاد فوق را ندارد.  عي، فرهنگي، اقتصادي، حرفهثانياً انسان داراي بعد اجتما

ثالثاً: ماشين جامد و فاقد نمود منفعل است انسان حي، نامي، حساس، متحرک، فعال و منفعل است. رابعاً قوانين حاکم 

دهد و در مقابل يک عامل معين  اخت ميهاي يکنو بيني است و همواره پاسخ بر ماشين از قبل طراحي شده و قابل پيش

بيني و در شرايط يکسان ممکن است واکنش  پذير غيرقابل پيش واکنش مشخص و معين دارد. اما انسان انعطاف

  متفاوت باشد. 

خامساً ماشين به عنوان يک شي زائد در طبيعت ارتباط آن سيستم طبيعت قطع است و ارتباط ارگانيک و 

کند اما انسان جزئي از طبعيت و داراي ارتباط و اتحاد با طبيعت است و همواره داراي  ار نمياستاتيک با طبيعت برقر

شود اگر نياز به غذا،  رابطه طرفيني با عالم دارد. نيازهاي روحي و رواني او در طبيعت به طور خودکار پاسخ داده مي

د دارد. نيازهاي ماشين در طبيعت نيست و اگر اي پاسخ اين نيازها وجو آب، ميل جنسي، بقاء دارد در خارج به گونه

  هاي ماشين در طبيعت باشد مصنوع انسان است نه بطور خودکار و خودمختار پاسخ آن باشد.  پاسخ نيازها و خواسته

  چيستي بيماري 

در سلامتي و بيماري چيست؟ سالم کيست و بيمار کيست؟ معيار سلامتي و بيماري چيست؟ آيا بيماري صرفاً اختلال 

ها  چيست؟ آيا بيماري هميشه شيطاني و مضر است يا نه  کارکرد زيست شناختي انسان است؟ منشأ پيدايش بيماري

هاي رواني و جسمي از همديگر جدا هستند؟ اگر چنين است  بيماري رحماني و مفيد نيز هست؟ آيا هر يک از بيماري

گفته است) يا ممکن است عوامل ديگر دخيل باشد؟ آيا  به چه دليل؟ آيا عامل بيماري ميکروب است (چنانکه پاستور

آيا فرد مبتلا به نهيليسيم بيماري است و يا چنين نگرشي مي تواند منشأ بيماري باشد؟ گزاره بيماري بد است آيا 

گزاره حقيقي است و يا اعتباري؟ آيا رابطه سلامت و بيماري عدم و ملكه است يا تناقض؟ حل مشكل دور در تعريف 

 ماري چگونه است؟ علل معلومه و مجهوله در تشخيص بيماري؟ آيا پزشكي علم عملي است يا نظري يا هر دو؟ بي

  پذيرد.  سؤالات فراوني از اين قبيل که اتخاذ هر جواب روشن درماني خاصي را مي

دارد از آن شود و نوع اين نگرش بستگي به نگرش به بيماري  رهيافت ويژه به بيماري منجر به درمان خاصي مي

هاي رواني را نيز  داند. لذا منشأ بيماري جا که طب جديد بيماري را صرفاً اختلال در کارکرد زيست شناختي جسم مي
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داند. برداشت پزشکي رايج از بيماري مبتني بر ماشين انگاري انسان است در نگرش مکانيکي تن  اختلال در جسم مي

شود و پزشک مانند يک  هاي آن تراز خارج مي گام بيماري چرخ و دندهبه مثابه يک دستگاه مکانيکي است و در هن

نمايد اين  کند سؤال ديگري که رخ مي مهندس از طريق عمليات جراحي و شيميايي و با پيوند عضو ناتراز را مرتب مي

ي سبب چيزي است که آيا بيمار به هر وسيله ممکن بايد درمان شود؟ و هدف از اين درمان چيست؟ اگر درمان بيمار

  شود. شود و هدف از درمان که همان بهبودي بيمار است حاصل نمي آن گاه اصل درمان مخدوش مي  جز رنج نشود

تصوير تجربه گرايانه از بيماري، تصويري ناقص است. زيرا «گرايانه دارد  پزشکي جديد از بيماري تصويري تجربه

تواند حق خصوصيات ذاتي و  داند و تلقي تجربي از انسان نمي يبيماري را يک نوع اختلال در کارکرد زيست شناختي م

  » 50 واقعي ماهيت انسان را به خوبي ادا کند.

تفکر پزشکي بر اين نگرش استوار است که انسان بدن است، بدن ماشين است و ماشين از اجزاء تشکيل شده 

يت اين اجزاء را اصلاح کندو درمان يک است. بيماري معيني درست کار نکردن اين اجزاء پزشک يعني کسي که فعال

  »51کند. ماده شيميايي يا يک فرآيند جراحي است که به پزشک در اجراي هدفش کمک مي

بدنبال نظرات پاستور و کخ مبني بر اينکه ميکروب عامل بيماري است و يا اينکه پيدايش بيماري به علت «

ميکروب خاصي قرار گرفته بود مورد توجه قرار گرفت و ميکروب خاصي است تنها آن جزء از بيمار که مورد حمله 

  » 52 کردند. توجهي مي نسبت به ساير اجزاء بي

تواند نوعي واقعيت چند بعدي است که موجب بيماري شود  بيماري تنها يک اختلال فيزيولوژيکي نيست بلکه مي

  شود.  طي و اجتماعي بيمار ميتوجيه بيماري براساس عوامل فيزيولوژيکي موجب غفلت از ابعاد رواني و محي

گويد هر بيماري براي خود درمان خاصي دارد به عنوان مثال باکتري ايجاد کننده ذات الرهي  ديدگاه کل گرا مي«

در دو فرد ممکن است يکسان باشد اما پزشک با اين دو مورد ممکن است بطور متفاوتي برخورد کند شايد يکي از آنها 

اي که به آن عشق  ستعد ابتلا به ذات الريه باشد در حالي که ديگري براي تکميل پروژهبدليل تنفر از شغل خود م

ورزد بيش از حد کار کند در اين جا بايد مرد اول گفت که شغل ديگري انتخاب کند و به دومي بايد توصيه کرد که  مي

  »53از شتاب خود بکاهد.

يند که کدام موقعيت است که به صورت جهي ظمي پزشک بايد به دنبال علت بيماري در همه سطوح باشد و بب

اي و شغلي و يا محيط جغرافيايي است. در هر عامل بايد متناسب با  تظاهر کرده است. گاه عامل تنش خانوادگي، حرفه

  آن خانواده درماني و يا روان درماني و ... را تجويز کند.

ف است اگر علت بيماري رواني باشد. در بيماري و سلامتي تجسم يک فرآيند و تشخص علل و عوامل مختل

درمان بايد روان درماني کرد. اگر علت آن محيط باشد بايد به نقش عوامل جغرافيايي و محيطي توجه کرد. اگر صرفاً به 

                                                 
  14. در آمدي بر فلسفه طب ،ص50
  .110مسعود ناصري، يک، تئوري شعور و پزشکي هوميوپاتي،  .51
  115. مسعود ناصري ،پيشين،ص52
  .66طب کل گرا، ص جيمز گردن ، .53
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اختلالات تبعي بيماري نگريسته شود و به عوامل پيدايش بيماري توجه نشود، در واقع در هعمين جا بيماري درمان 

شود نه علت آن؛ تا زماني که علت حضور دارد معلول همواره  که سرکوب و با معلول بيماري مبارزه ميشود بل نمي

زند معلول شاخ و برگ و ميوه است و علت ريشه و بذر. تا علت از بيخ و بن خشک نشود بريدن شاخ و برگ  جوانه مي

  مثرثمر نيست. 

چيز است. اول اينکه صرفاً به جنبه زيست شناختي بنابراين خطاي طب رايج در تعريف و تحديد بيماري دو 

بيماري توجه دارد. و از نقش عوامل رواني، جغرافيايي، اجتماعي مغفول است دوم اينکه در درمان بيماري به جاي 

  کند.  اينکه علت بيماري را ريشه کن کند با عوارض و معلول و برآيند بيماري مبارزه مي

 کيرويکردهاي ضروري براي علم پزش

شناسي پزشکي، تاريخ پزشکي مسائل بنيادي و ضروري طب است و با اينکه ضرورت  فلسفه پزشکي، جامعه

  کنند.  اهميت آنها صدچندان مهم مي نمايد اما پزشکان به ندرت به آن توجه  مي

ت که ايي اس اعتنا است، مانند ناخداي کشتي کساني که به طبابت مشغول هستند و به مباحث فلسفه پزشکي بي

هاي  از طول و عرض دريا و مسير حرکت کشتي شناختي ندارد و سرانجام سرنشينان را هلاک خواهد کرد. فلسفه

کند فلسفه پزشکي در غرب رونق و بسط قابل توجه اي دارد  مضاف دانشي است که از احکام کلي مضاف اليه بحث مي

ان در طب شدند همين امر موجب بازنگري در مبادي و يکي از علل آن اين است که غربيان، زودتر از همه متفطن بحر

  مباني پزشکي شد. 

مباحثي چون موضوع پزشکي، روش پزشکي، هدف پزشکي، اخلاق پزشکي، مکاتب طبي مفهوم سلامت و 

هاي رواني  بيماري، عليت در پزشکي، رئاليسم و آميرليسم در طب، عوامل مؤثر در سلامتي و بيماري، مرز بين بيماري

هاي جسمي، رابطه انسان و طبيعت، رابطه بيمار و طبيب، رابطه انسان با خدا، ماهيت مرگ مسائل فلسفه طب  ماريو بي

  است. 

تا وقتي که درک درستي از ماهيت بيماري و رابطه بين جسم و روح و تأثير روان بر جسم تبيين نشود بحث در 

  مباحث ثانوي مثل ساختن ساختمان بدون بنا است. 

گذارد. و سايه آن در همه مباحث گسترده  باحث فلسفه طب، در فروع خُرد و کلان پزشکي تأثير کلان ميتأثير م

شود. متافيزيك علت موجده و علت مبقيه مباني طب است .هر چيزي كه در پيدايش چيزي موثر باشد در بقاي آن  مي

چارا نگرشي به ماهيت انسان دارد.وقتي نيز موثر است.طبيب وقتي به تبيين وتشريح ودرمان انسان مي پردازد نا

در اين صورت از جهل خود طبيبي فقر جهان بيني داشته باشد  وقتي که تصور کند که جزئي از اعضا بدن اضافي است 

و حتي ممکن است  ،در اين صورت در نحوه فيزيولوژي انسان دستكاري مي كند نتيجه مي گيرد  ر خلقتنقص د

  ر بدن بدهد .دستور به حذف عضو زائد  د

شود يا بايد در لحاظ  گذارد با دارو درمان مي هاي رواني که به صورت اختلالات تبعي در جسم تأثير مي آيا بيماري

رواني روانکاوي نمود؟آيا به هر قيمتي بايد جان بيمار را نجات داد ولو اينکه از زندگي بهره وي جز نفس کشيدن و رنج 
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ش عوامل غيرمعرفتي در نظريات پزشکي چيست؟ آيا نظريات پزشکان خارج از و عذاب براي او باقي نماند؟ نق

توان صرفاً اختلال در  بيني است يا مباني انسان شناختي در نظريات پزشکي رسوب خواهد کرد؟آيا بيماري را مي جهان

در رفع بيماري اي جسمي است يا روحي؟  کار کرد زيست شناختي و فيزيولوژيکي بدن دانست؟درد چيست؟ آيا پديده

اي براي وجود بيماري و تشخيص بيماري است در نتيجه نبايد سرکوب  آيا بايد درد را سرکوب کرد يا درد اماره

تواند سبب بروز  نگري طب رايج و يا کل نگري هوميوپاتي چيست؟آيا اختلالات رواني مي گردد؟توجيه عقلاني جزء

هاي رواني شود؟ آيا اگر انسان به صورت  تواند منشأ بروز بيماري يهاي جسمي م ها جسمي شود؟ و آيا بيماري بيماري

شد بهتر بود و يا به عبارت ديگر آيا خلقت انسان احسن خلقت است و يا ممکن است نقص و نقض در  ديگر آفريده مي

فه خلقت انسان وجود داشته باشد؟ براساس نگرش دوم در اين صورت پزشک مجاز است در خلقت آدمي حذف و اضا

  کند زيرا معماري انسان ناقص است. 

رابطه بين بيماري و تنوع درمان چگونه است؟ آيا طبيعت براي پاسخگويي به بيماري مستکفي است يا کافي 

کند؟ يادگيري چه علومي براي طبيب  نيست و نياز به داروهاي شيميايي است؟علم طب از چه علومي تغذيه مي

  ضروري است؟

ها چگونه است؟ اگر چنين تأثيري ثابت شود که تحقيقات فراواني  ديني در درمان بيماري نقش ايمان و اعتقادات

ها را به اثبات رسانده است.) آن گاه جاي اين سؤال باقي است که چرا  تأثير اعتقادات مذهبي در مقابله با بيماري

  بينند.؟ را در تجويز قرص و دارو مي کنند و تنها شفاي بيماران پزشکان به هيچ وجه به آن توجه نمي پزشکان و روان

  و هزاران سؤال از اين قبيل مباحث که پرداختن به آن مهم و ضروري است. 

علم تاريخ پزشکي نيز از جمله علوم ضروري براي علم طب است. توجه به تاريخ پزشکي نيز در طب مغفول واقع 

شود و چرا؟ و چرا برخي از  عصري فراگير ميشده است. در تاريخ پزشکي روشن خواهد شد که چه بيماري در چه 

  کند؟ و علل آن چيست؟ ها در بعضي از اعصار فروکش مي بيماري

تاريخ پزشکي جويباري است که نشان خواهد داد که طبيبان کجا را آبياري کرده و موجب خرمي شده و از حل 

ر طول تاريخ روشن خواهد شد. اهميت تاريخ هايي عاجز مانده است. و به طور کلي تأثير پزشکي در مردم د چه بيماري

پزشکي تا حدي است که پرفسور ليشين تلر علت اصلي آشفتگي و نابساماني پزشکي معاصر را تا حد زيادي به علت 

  54 داند.  قطع ارتباط با گذشته مي

اعي در نقش عوامل اجتمو استفاده از علوم اجتماعي در صدد  معلاين است شناسي پزشکي  جامعهعلم ديگر 

در اين نگاه بيماري از مفهوم فردي خارج شده و به عنوان يک مفهوم گسترده در نظر  استها  سبب شناسي بيماري

هاي اجتماعي و مسائل پزشکي  شناسي پزشکي به روابط متقابل ميان پديده شود. به عبارت ديگر در جامعه گرفته مي

شود. در جغرافياي پزشکي به شرايط اقتصادي و  ا روشن ميپردازد. اهميت جغرافياي پزشکي نيز از هم اين ج مي

  شود.  طبيعي مؤثر بر سلامتي توجه مي

                                                 
  37پزشکي قرن ،ص دارو مساله  .54
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ها وضعيت تأهل، رخدادهاي اجتماعي، رواني،  طبقات اجتماعي، خرده فرهنگشناسي پزشکي از  در جامعه

  باشد.  ميد بحث مي شوبيکاري، جامعه شهرنشيني، روستانشيني، نوع تغذيه، جوامع صنعتي و غيرصنعتي 

پردازند و منشأ اين نوع  شناسي پزشکي و جغرافياي پزشکي به علل بيماري در بيرون از فرد مي در جامعه

رويکرد به پزشکي، اين است که علل بيماري فقط عوامل دروني بدن نيست علل بيروني از قبيل علل زيستي، فيزيکي، 

  شناسي پزشکي نوع بيماري با نوع جامعه در ارتباط است.  معهاجتماعي نيز در پيدايش بيماري مؤثر است. براساس جا

شناسي پزشکي و جغرافياي پزشکي از اين جهت است پزشکان آلوپاتيک در درمان  اهميت مبحث جامعه

ها محيط  . و اين در حالي است که خاستگاه بسياري از بيماريبسيار کم استهاي اجتماعي  ها به محيط و پديده بيماري

  هاي اجتماعي بيمار است.  ي و پديدهجغرافياي

  راهکارهاي رهايي از طب سقيم و راهيابي به طب سليم

هاي طب  ها و بيماري نگاهي درجه دو و فرا طبي به علم طب مدرن است. چالش يمآنچه که در اين مقاله در صدد آن

در زير هر يک يت ساز وجود دارد.هاي مهلک، دارويي شفا بخش و عاف جديد چهار تا ست و در مقابل هر يک از بيماري

  از آنها و راه حل چالش ذکر خواهد شد .

  نقد اول:

  تنزل انسان از موجودي الهي و عرشي و صاحب روح به موجودي مکانيکي و زيست شناختي است 

پست ترين و مهلک ترين نوع تصوير از انسان نگرش مادي به اين موجود عرشي است.طب جديد بايد عالمي : راه حل

از نو بنا کند و در نگرش خود نسبت به انسان تجديد نظر نمايد. مساله پذيرش نفس و ارتباط آن با بدن و ارتباط بدن 

با نفس درمانهاي روحي همه از مسائلي است که در طب جديد بايد مورد توجه واقع شود. اگر چه علم طب نفياً و اثباتاً 

باني متافيزيکي خود را تعبيين و تقويم کند و بنگرد که مبادي خود را چه تواند در مورد نفس نظر بدهد اما بايد م نمي

ها کرده است لذا ساختمان آن  ها و پوزيتويسم کند طب امروز مبادي خود را وامدار ماترياليست اي تغذيه مي در فلسفه

  ناراست است.

ايد به مسائل رواني که از اختصاصات دهد بنابراين طب ب با توجه به اينکه حقيقت و هويت انسان را نفس تشکيل مي

  هاي جسمي شود. تواند منشاء بروز بسياري از بيماري انسان است توجه شود و چنانچه گفته شد اختلالات رواني مي

  نقد دوم:

صرفاً نگرشي تک بعدي به بيماري دارند و علل تمامي اختلالات را در فيزيولوژيک انسان بررسي  طب جديددر اين

  کنند. مي

هاي ابعاد گوناگون انسان طرح ريزي  : الگوي جامع و دقيق براي شناخت بيماري آن است که بر اساس مساحته حلرا

  شده باشد. 

اي  توان الگوي، رواني، زيست شناختي، اختماعي، جغرافيايي و حرفه رسد با نگاه همه جانبه به بيماري مي به نظر مي

  باشد.
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حيط اجتماعي باشد بايد اجتماع درماني و اگر علت آن حرفه و شغل باشد در بر اساس الگوي فوق اگر علت بيماري م

درمان به حرفه و شغل بيمار توجه کرد و در ضمن تحقيق به برخي از موارد که علل بيماري محيط اجتماع يا محيط 

و با اندک آشنايي با  کند جغرافيايي و... است اشاره شد، و تحقيقات فراواني چند بعدي بودن علت بيماري را تائيد مي

شود. بر اساس الگوي فوق هر پديده بعيد الذهني ممکن است عامل بيماري  طب  اين مساله مورد تصديق واقع مي

  باشد، لذا بايد به همه موارد زير توجه کرد.

بودن به سابقه بيماري، ژنيتيک، نحوه زندگي، شغل فرد، محيط جغرافيايي(ارتفاع و پستي سرزمين، مجاور بودن يا ن

دريا، جبال، بحار، بيان، تلخي و شوري خاک، کثرت و قلت جويبار و درختان و ....)، محيط اجتماعي (هنجارها و 

ناهنجارهاي فرهنگ اجتماعي فرد، خانواده، کل تحصيل و ...) روحيه رواني، تاهل، تجرد، زن، مرد، نوع تغذيه، زندگي 

  ا روستا، مهاجر، مقيم، سن، وزن، قد، زمان بيماري، مکان بيماري.در محيط صنعتي و غير صنعتي، زندگي در شهر ي

) ترسيم شد ه است در نمودار شماره( 2و ( ) 1در نمودار شماره( الگوي کلي از نماي ارتباط ارگانيک نفس و بدن از درون و بيرون 

)نفس و بدن به 2نظر است اما در نمودار شماره (جنبه تاثير و تاثر انسان از بيرون و تاثير و تاثر نفس و بدن بر همديگر مورد )  1

عنوان دو مجموعه که از اجزاء معنوي و مادي تشکيل شده اند در نظر گرفته شده که هر يک از اين اجزائ با همديگر اتباط دارند 

  اين دو نمودار اساس نگرش هاي جزئي و تک ساحتي را نفي مي کنند.
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  وتاثير انسان مدرن از درون و برونشبکه تاثر )1نمودار شماره (

نفس هويت واحد مشتمل بر ملکات و معلومات و بدن نيز مجموعه متشکل  از اعضا و اجزا و :) اينکه 2توضيح نمودار شماره (

ت ذرات است که هر يک اين دو به مثابه مجموعه اي که داراي اجزايي است که اين اجزا با همديگر ارتباط ارگانيک دارند . حالا

وصفات نفس ذاتي نفس است نه عرض نفس .ملکات ومعلومات اعراض گسيخته از هم نيستند بلکه از آن جا که با نفس متحد مي 

شوند و حاصل اين اتحاد ارتباط صفات نفس با همديگر است در واقع وحدت حقيقي نفس حلقه ارتباط صفات و معلومات نفس با 

ث را به همديگر را به هم متصل مي کند هر يک از حالات نفساني حالت بالقوه دارند همديگر است اين شبکه مجموعه اي از حواد

اگر مورد توجه و تکرار قرار بگيرد به فعليت مي رسد و ممکن است اين فعليت چنان شديد باشد که به صورت يک قطب در آيد و 

 تمامي حالات با توجه به آن تنظيم شود .
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،مفهوما نامرتبط ولي خارجا مرتبط هستند اجزا و اعضاي بدن عنصري در خفا و جلا با حالاتي چون شک ، نااميدي و ترس 

همديگر ارتباط دارند دليل براين تعامل ، ترکيب حقيقي اجزا بدن است .تا زمانيکه بدن به نفس تعلق دارد وحدت بر نفس حاکم 

  است لذا ترکيب آن نمي تواند اعتباري باشد 
  

  

  

  )2نمودار شماره (

  د سوم:نق

آيد که از طرفي گسترش علوم  نگري از جمله آفات خطرناک طب جديد است در اين جا اين سئوال پيش مي جزء

برد. پس چه  اي (چنانکه ذکر شد) رنج مي نگري از اشکالاتي عديده اقتضاي تخصصي شدن را دارد و از طرف ديگر جزء

  بايد کرد؟

  داشت: چند نکته در اين راه حل بايد در نظر: راه حل

تصور نشود فربهي يک علم هميشه از روي ضرورت است در اکثر علوم خصوصاً علم طب مدرن و علوم  نکته اول:

ربهي علوم بيش از آنکه فاست. هاعده اي از محقق نمافربهي آن آماس و تورم و ناشي از جهل  يانسان

کاخ ت. شخصي در اثر جهل و نادني انديشمندان تراوش کند برخاسته از جهل جهال نسبت به مساله اس انديشه

شوند.  اي ساده لوح متخصص فهم افکار وي مي و عده عظيمي از تئوريها و نظريات بر اساس مباني خطا بنا مي کند 

باز کردن اين گره  اي را مشغول بندد و عده اي تهي را با گره سخت مي حکايت اين مساله مثلي آن کسي است که کيسه

  هي است.کند و کيسه نيز ت مي

  عقده سخت است و کيسه تهي        عقده بگشاده گير اي منتهي 

مر خود را صرف يادگيري عخام اي بسياري از افکار دانشمنداني که ابطال آن قطعي شده است اما با اين حال عده 

  کنند.علم طب نيز از اين جريان مستثني نيست. هاي باطل و بيهوده مي انديشه
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علم طب تمرکز بر جنبه زيست شناختي و غفلت از ساير ابعاد آن است.گويا که انسان : علت اصلي تورم نکته دوم

همين جسم وعلت بيماري چيزي جزء جسم نيست . بدين صورت رشد کاريکاتوري و سرطاني پيدا کرده است. براي 

  شود. توازن و تناسب بين اجزاء اين طب بايد از جنبه زيست شناختي کاسته شود و به ساير ابعاد توجه

ترجيح دارد و علت فضل آن اولاً به ماهيت چند بعدي  )نگري(حداقل در مورد انسان :کلي نگري بر جزءنکته سوم

  گردد.  نگري ذکر شد بر مي اي که در نقص جزء انسان و ثانياً به ادله

گسترش بد خيم  طب جديد لوازمي به همراه دارد که اين لوازم از عواملي فربهي اين علم شده است. نکته چهارم:

بنابراين نگرشي کلان بر  تکنولوژي، توجه تام و تمام داروهاي شيميايي، موجب توليد علومي در اين زمينه شده است

ضمن اينکه توجه به گرايش هاي تخصصي طب به معني نفي نگرش هاي چند بعدي نگرش تک بعدي ترجيح دارد 

  نيست .

  نقد چهارم:

شود که اگر بر روي انسان آزمايش  نتايج آن به انسان است. بر اين نقد اشکال مي آزمايش بر روي حيوانات و تعميم

  اي جز آزمايش بر روي حيوان وجود ندارد. گردد چاره شود موجب تلفات مي

ها هيچ  هاي عديده و عقيم بودن آزمايش بر روي حيوانات به اثبات رسيد و وجود اين چالش وجود چالش راه حل:

  دهد. ي حيوانات نميمجوزي: آزمايش رو

اي  از آنجا که پزشکي جديد بدنبال کشف و ساخت داروهاي شيميايي است براي آزمايش اين داروهاي زهر آگين چاره

جز آزمايش بر روي حيوانات ندارد اما درمان بر اساس داروهاي طبيعي خطراتي ندارد که براي فرار از اين خطرات، 

شد، بنابراين در اين راه حل تمرکز و توجه به درمان طبيعي و کشف استعدادهاي ناچار به آزمايش بر روي حيوانات با

شود.وهمانند طب هوميوپاتي وطب اخلاطي بري درمان بيماري به دامان  نهفته و توجه به ديگر مکاتب طبي توصيه مي

پزشکان جديد بايد از  بي کران طيعت باز گردند.در صورت درمان طيعي خطرات آزمايش بر روي انسان از بين مي رود.

  و بيش از اين آتش ناهمواري و ناهنجاري را در بين بشر بسط ندهند.استفاده کنند دستاوردهاي ديگر مکاتب طبي 

  نقد پنجم:

  خطرات فاجعه آفرين داروهاي شيميايي براي بشريت است.

هر دردي را در خود نهفته دارد همان رويکرد به طب طبيعي و اجتناب از سموم شيميايي است. طبيعت داروي  راه حل:

اين طبيب است که بايد آن را کشف کند، بر فرض اينکه طبيعت جوابگوي درمان طيعي درد ها نباشد چه کسي چنين 

سخني را بر مسند تحقيق نشاند وآن را اثبات کرد؟مگر بسياري از مکاتب طبي بيماري ها را با درمان طبيعي درمان 

  نمي کنند؟
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